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مجموعه شعر سهزبانه «قصيده اندوه تار» سروده فدريو گارسيا لوركا با ترجمه فانوس بهادروند منتشر
ــه قيمــت 40 هــزار تومــان راهــ ــن مجمــوعه را انتشــارات دوات معاصــر در 136 صــفحه و ب شــد. اي
كتابفروشها كرده است. فانوس بهادروند كه شعرهاي مجموعه «قصيده اندوه تار» را از انليس به
فارس برگردانده، پيش از اين پنج نمايشنامه از فدريو گارسيا لوركا را به فارس ترجمه كرده است. در
اين مجموعه متن اصل (اسپانياي) و متن انليس شعرهاي لوركا هم آمده است. در معرف اين اثر

مخوانيم:
«اين سرودهها با نام اصل «قصايد يا آوازهاي كول»، در ميان سالهاي 1928- 1920 سروده شد.
«فدريو گارسيا لوركا» در نامهاي به دوست خود چنين منويسد: «مخواهم پيوندي اساطيري ميان
،مدرن بيافرينم. اين اثر توانمندي خود را در منشوري عميق از دريافتهاي حس كوليان و زندگ زندگ
ر رمز و راز و از سويپ كشد. ديد و دقت عميق لوركا به زندگبه رخ م و احساس انسان فيزي
بردند. فضا و طبيعت زيباي سرزمين اندلس، فرهنبود كه در حاشيه شهرها به سر م پيرايه كوليانب
بومشان، زبان رازگونه، موسيق فلامنو، خرافهپرست، افسانههاي مذهب‐سنتشان، تاريخ مسيحيت
اروپا و زندگ مدرن در شهرهاي بزرگ اسپانيا و معماري شهرها عناصري بودند كه آوازهاي كول را
شل مدادند و مضمونهاي مانند سرنوشت، عشق و مرگ شعر وي را غنا مبخشيد.» متوانيد اين
كتاب را از طريق پخش «صداي معاصر» و فروشاه اينترنت سبوك تهيه كنيد. بخشهاي از ي از

شعرهاي مجموعه با نام «پرسيوسا و باد»را مخوانيد:
«ماه اخراياش را منوازد/ پرسيوسا بر خاك و آب مرقصد/ بر جادهاي پوشيده از غار و بلور/ سوت
بدون ستاره/ از تغار حلب پر غوغايش مگريزد/ و بر امواج دريا فرو مافتد/ شب چه پرترديد مخواند
…/ بـر فـراز كـوه/ تفنـداران خوابآلـود/ برجهـاي سـپيد را پـاس مدارنـد/ آنجـا ‐مـردان انليسـ خـانه
كردهانـد/ دگرگـون و تمـام عيـار/ كوليـان بـر كشـاله آب شـور/ دانههـاي سـپيد صـدف و/ شاخههـاي سـبز
صنوبر مچينند/ ماه اخراياش را منوازد/ پرسيوسا ناي زنان مآيد/ باد بطاقت از رخش/ صفير
مكشد/ كريستوفر مقدس بزرگ و عور/ لبريز از زبانهاي آسمان/ دخترك را به تماشا نشسته است/
دمان بر فلوت مليح و نرمش/ […]/ پرسيوسا تنبورش را مآويزد/ مدود بدون درن/ سر در پاش
نهاده مرد باد/ با شمشير داغ و سرخش/ دريا اخم در هم مكشد/ درختان زيتون رن مبازند/ ناي شب

مخواند / و ناقوس نرم برف…»
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